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روایت

فیلــم «پایان ناپذیــران» بــا بازی تعــدادی از 
ســتاره های ســینما از جمعه اکــران جهانی  اش 
آغاز می شــود و «ســلما هایک» ایــن روزها و در 
۵۵ سالگی یکی از بازیگران این فیلم مارول است؛ 
اما آنچه گفت وگوی او را با گاردین متفاوت کرده، 
نحوه زندگی اوست و همچنین به اشتراک گذاشتن 
تجربیات ســخت خبرنــگار و این بازیگــر درباره 
هاروی واینســتاین، تهیه کننده متجــاوز هالیوود. 
وقتی شــروع به خواندن این گفت وگومی کنید، در 
ابتدا یک گفت وگوی ســینمایی به نظر می آید؛ اما 
به تدریج نکته های دیگری مهم می شــود. ســلما 
هایک برای بســیاری همــان بازیگــر کوتاه قامت 
مکزیکی اســت که با بازی در فیلم «فریدا» نامزد 
جایزه اســکار شــد. در این گفت وگــوی تصویری 
بــا خبرنگار گاردیــن درحالی کــه او از برنامه های 
مدامش در ســفر به این گوشه و آن گوشه جهان 
خبــر می دهد، اعلام می کند هفتــه دیگر در بلوار 
هالیوود ســتاره ای به او اختصاص داده می شود و 
به سبک زندگی اش هم اشاره می شود. همسرش 
«هانری پینو» و یکی از صاحبان شــرکت مد است 
که پشــت برندهای ایو ســن لــورن و گوچی و... 
قــرار دارد. ثروت ایــن زوج بیــش از ۴۷ میلیارد 
دلار برآورد شــده اســت؛ اما این ثروت سبب نشد 
تا هایک بپذیرد تا پشــت دیوارهــای قلعه خود را 
مخفی کنــد و مانند گریــس کلــی (بازیگر دیگر 
هالیــوود) که شــاهزاده موناکو شــد، از بازیگری 
دوری بجوید. هرچند این ثروت به «هایک» چنین 
امکانــی را می داد و او گاهــی نیز همین طور رفتار 
می کنــد؛ اما می گویــد: «من هر لباســی بخواهم 
می پوشــم و هــر کاری بخواهم انجــام می دهم. 
بعضی وقت ها به خاطــر هزینه های زیادی دچار 
مشکل می شوم؛ اما این حس را دوست دارم. این 
من را واقعی نگه مــی دارد». البته نباید فراموش 
کرد کــه همین «واقعی» یعنــی موجودی بانکی 
یک ستاره هالیوود! او می گوید بازیگری «مثل یک 
معجزه به نظر می رسد». او در همین ماه دو فیلم 
دارد: خاندان گوچی و پایان ناپذیران و البته هایک 
بدون خواندن فیلم نامه بازی در «پایان ناپذیران» را 
پذیرفته است؛ چون هم کارگردان آن «کلود ژوئه» 
یک زن است و هم کارگردان فیلم «بی سرزمینان» 
بود که سال گذشــته بسیار درخشیده بود و درباره 
این همــکاری می گوید: «هر ثانیه که با او بودم، از 
او می ترسیدم. فکر کردم، وای، من با یک کارگردان 
زن چینــی کار می کنــم و این فراتــر از رضایت از 
فیلم است: تماشــای زن دیگری که بسیار شجاع، 
باهوش و بســیار الهام بخش است»؛ اما به تدریج 
گفت وگو کننــده یعنــی «هادلی فریمــن» او را به 
موضــوع اصلی هدایت می کنــد. «هایک» هنگام 
صحبت کردن از فیلم «فریدا» خوشحال می شود؛ 
اما او را بــه روزهای تلخ حضور ســنگین هاروی 
واینســتاین به عنوان تهیه کننده می برد؛ موضوعی 
که او کمتر به آن علاقه دارد. در سال ۲۰۱۷، هایک 
برای نیویورک تایمز مقاله ای نوشت و توضیح داد 
که چگونه ســال ها او را مورد آزار و اذیت جنسی 
قــرار داده و مدام نه می گفت: «نه نه نه نه نه... و 
با هر امتناع، خشــم ماکیاولیستی هاروی به وجود 

می آمد».
قابل درک اســت که هایــک از بازخوانی مجدد 

این بخش خاص از زندگی خود چندان هیجان زده 
نیســت. از نظر او «خیلــی کســل کننده و قدیمی 
اســت!»؛ اما وقتی خبرنگار گاردیــن به او می گوید 
واینســتاین او را نیز مــورد آزار و اذیت قرار می داد، 
از رفتن به رســتوران ها و میهمانی ها محروم کرده 
و حتــی مقالــه ای درمورد او منتشــر کــرده؛ زیرا 
از چیزهایــی که می نوشــت، خوشــش نمی آمد، 
شــگفت زده می شــود! فریمــن می گویــد: «حالا 
می خواهم با شما مصاحبه کنم! این مکالمه جالب 
خواهد شــد؛ زیرا اگر دقیق به مقاله من نگاه کنید، 
خواهید دیــد که من واقعا روی قلــدری [به جای 
آزار جنسی] تمرکز کردم و فکر می کنم زنان [از او] 
بدتر شدند». هایک می گوید «واینستاین تنها مردی 
نیست که مطمئن است می تواند زنان را نابود کند».
فریمن می پرســد که آیا او قلــدری را به عنوان 

راهی برای مقابله با تعرض قبول دارد؟
هایک می گوید: «تا حدی. و من احساس خوبی 
داشــتم [وقتی او من را مورد آزار و اذیت قرار داد]. 
خب، من [بعد از آن] افســرده بودم؛ اما یک جنبه 
ظریف درمــورد کل ماجرا وجود داشــت. وقتی او 
من را در حین ســاخت «فریدا» صدا می زد و فریاد 
می زد: «چرا سبیل داری؟ من تو را استخدام نکردم 
که زشــت به نظر بیای!». می گفتم: «هیچ وقت به 

عکس فریدا کالو نگاه کردی؟».
فریمن شروع به پرســیدن درمورد ادعای او در 
مقاله هایک می کند. این بازیگر تأکید داشــت دلیل 
اینکه واینستاین هرگز به او تعرض نکرد، این بود که 
با رابرت رودریگز، کوئنتین تارانتینو و جورج کلونی 
دوســت بود؛ اما هایک اضافه می کند: «من بســیار 

قوی بودم».
با این ســخن هایک، به نظر می رســد او معتقد 
اســت کســانی که مورد تجاوز این تهیه کننده قرار 
گرفته انــد، ضعیف بوده اند؛ ولی هایک یک طرفدار 
حقــوق زنان اســت، پــس «فریمن» دوبــاره از او 
می پرسد و هایک تأکید می کند «من فقط نه نگفتم. 
مــن نیرومند بــودم. او هرگز مــن را ضعیف ندید. 
این طور نیست که من نمی ترسم؛ اما شما ترس من 
را هرگز نخواهید دید. من می توانم در عین آرامش، 

ترسناک باشم».
هایک می گوید واینستاین «اولین یا آخرین کسی» 
نبود که با او چنین رفتاری داشــت و تأکید می کند: 
«نه فقــط در هالیوود به طور کلــی! ما دختریم! ... 
پس شــما یاد می گیرید که شــجاع باشــید. آسان 

نیست؛ اما باید این کار را انجام دهید».
این ســؤالی اســت که بســیاری پس از ظهور 
جنبش «من هم» بارها پرسیده اند آیا مردانی وجود 
دارنــد که زنان را مــورد آزار و اذیت قرار داده اند و 

هنوز در هالیوود کار می کنند؟
و جواب هایک این اســت: «من مطمئن هستم 
– این آزار سیســتماتیک بود؛ اما یکی از نقاط قوت 
من این اســت که کینــه ای در خود نــدارم و فقط 

می خواهم این روند متوقف شود».
این بخــش از گفت وگو از آن جهت مورد توجه 
بود که نشــان می دهد اتفاقی که چهار سال پیش 
افتاد، هنوز ادامه دارد و هنوز ستارگان زن هالیوود 
با تمام قدرت و ثروت نتوانســته اند این آزارها را به 
طور کامل از بین ببرند؛ اما در این زمینه تلاش خود 

را به هر نحوی ادامه می دهند.

شجاع بودن آسان نیست

نور نوشت شش اصله درخت در بلوار کشاورز تهران روبه روي ملکی که قرار است تخریب شود خشک شده است، عکس: امیرحسین جامه بزرگ، آنا

اتفاق

اثبات خیانت، اشتباه بزرگ حقوقی
خبرآنلاین - امید ســلیمی بنی: واقعیت این است که 
هرگــز نمی توان مهریه ای را که در عقــد نکاح بر عهده 
زوج قرار گرفته اســت، از گرده او برداشت. این را باید در 
نظر داشت در صورتی که عقد نکاح دارای شرایط درست 
جاری شــدن باشــد و عقد صحیح واقع شده و مهریه در 
آن تعیین شــده باشد، عقد درســت و سالم است و یکی 
از تبعات عقد درســت و سالم نکاح، آن است که طرفین 
ملــزم به اثرات و تبعات آن هســتند. از جمله این اثرات 

در عقد نکاح دائــم در صورت تعیین مهریه، التزام زوج 
به ادای مهر به زوجه اســت و مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون 
مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند 
هر نــوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». البته باید در 
نظر داشت در صورتی که مهر عین معین باشد، بلافاصله 
مالکیت مهر به زن منتقل می شود و در مواردی که مهر 
کلی فی ذمه یا حقی بر ذمه مرد است، مانند آنکه سکه 
یا پول تعیین شده باشد، زن به محض وقوع عقد، طلبکار 
آن می شود و می تواند هر زمان که بخواهد برای مطالبه 

آن به شوهر رجوع کند. فقط یک نکته کوچک می ماند که 
با توجه به ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، مالکیت زن نسبت به 
نصف مشاع مهر، پیش از وقوع رابطه زناشویی، متزلزل 
است و با تحقق رابطه مستقر می شود. باوجوداین برخی 
از راهنمایی های اشــتباه به مردانی کــه به دنبال ندادن 
مهر همسر خود هســتند، می گوید تو باید اثبات کنی که 
همسرت مرتکب خیانت شده است تا بتوانی مهر، نفقه 
و ســایر حقوق مالی او را نپــردازی. در ابتدا باید در نظر 

داشت که این سخن از بنیان اشتباه است.

تحلیل

در «صنعــت ســرگرمی» دنیــای امــروز، تعداد 
هنرمندانــی که ســعی دارنــد عجیب و غریب جلوه 
کنند، کم نیســتند. هــزاران خواننده هســتند که به 
انواع و اقســام شــیوه ها، سر و شــکل و لباس عوض 
کــرده و اداهای متفاوت درمی آورنــد؛ اما همه اینها 
یــک هدف را بیشــتر دنبال نمی کننــد: جلب توجه، 
جذب مخاطب و کســب درآمد. پس عجیب بودنی 
در کار نیســت، کاملا هم معمولی بــوده و از قواعد 
بازی در عرصه ای پر رقابت اســت. در ســال هزاران 
کنســرت از این قمــاش برگزار و بــدون هیچ اتفاقی 
تمام می شود و می رود پی کارش. تمام شگفتی اش 
در همان دو، سه ساعت زمان برگزاری است به مدد 
فناوری هــای نور، صــدا و دیگر چیزها. شــبکه های 
اجتماعی هم مثل اینســتاگرام و فیس بوک به کمک 
آمده اند برای راه اندازی جریان فَن و فالوور و نمایش 
قربان و صدقه میان محبوب و لشــکرهای میلیونی 
کم سن و ســال طرفداران مجازی. اینها حلقه هایی از 
همان صنعت پول ساز سرگرمی اند در کنار کانال های 
تلویزیونی ماهواره ای، سایت های شرط بندی، کالاها 

و فروشگاه ها.
حال چــرا خواننده ای مثل تتلو در ایران تبدیل به 
یک مسئله سیاسی-اجتماعی شده و توجه  ها را جلب 
می کنــد، علت را در خواننده نباید جســت وجو کرد، 

همان طور که ذکر شــد او از زمره عادی ترین هاست، 
مسئله در بافت اجتماعی-سیاسی است که او در آن 
رفتار می کند. باید به دنبال شناخت و فهم تغییراتی 
بود که در جامعه در سال های اخیر روی داده است 
و کشور را با وجود همه سخت گیری های ایدئولوژیک 
غرب ســتیزانه، بدل به بخشــی از جریــان مصرف و 
فراغت جهانی کرده است با همان سازوکارهایی که 
در بالا به آنها اشــاره شد. به احتمال زیاد، مسئله در 
همین تضادی هســت که در سیاست های رسمی و 

واقعیت های اجتماعی وجود دارد.
تغییــرات روی داده در دهه هــای گذشــته مانند 
سرعت رشد شهرنشینی، بسط طبقه متوسط، افزایش 
زنان تحصیل کرده و تغییرات ارزش های اجتماعی از 
جمع گرایی به فردگرایی، نشان از جامعه ای دارد که 
با وجود همه موانع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در 
جاده مدرن شــدن با همه نکات مثبت و منفی آن به 
شتاب در حال جلو رفتن است. نسل امروز با توجه به 
مهاجرت بالای جوانان ایرانی به سراسر دنیا، به ویژه 
آمریکای شــمالی و ارتباط میــان آنهایی که رفته اند 
و آنهایی که مانده اند، به شــدت جهانی نیز هســت. 
اینترنتی شــدن جامعه نیز تحول بزرگ دیگری است 
که همچون یک شبکه عصبی جدید، میلیون ها آدم و 
اتفاق را در پهنه ایران و جهان به هم وصل می کند. 
آمار ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از 
رونــد نفوذ اینترنت در کشــور، حاکی از ضریب نفوذ 
۹۴ درصدی اســت. به عبارت دیگر از هر صد نفر در 

کشور، ۹۴ نفر به شبکه اینترنت وصل هستند.
با توجه به نکاتی که طرح شــد، مسئله تتلو را باید 

در پرتو سیاســت های فرهنگی رسمی و میزان انطباق 
آنها با واقعیت های اجتماعی درک کرد؛ سیاست هایی 
که در پرتو جهانی شــدن دچار محدودیت نیز هســتند. 
هنرمندانــی که به هــر دلیل امــکان کار و فعالیت در 
داخل کشــور از آنها سلب می شــود، بساط هنری خود 
را بدون درنگ و با کمک صنعت سرگرمی جهانی شده 
در کشــورهای همســایه ای همچون ارمنستان، امارات 
متحــده عربی و ترکیــه پهن می کنند و این بــار فارغ از 
همــه ملاحظــات رســمی و اجتماعی که زیســت در 
کشــور مادر رعایت آنها را الزامــی می کرد، تا ته خط را 
می روند و همه مرزهای هنجاری و ارزشــی را جابه جا 
می کنند. شاید تصورش سخت باشد، ولی گویی بسیاری 
از ایرانی ها در دو زیســت جهان موازی زندگی می کنند؛ 
یکی رســمی با الزامــات و محدودیت های خاص خود 
و دیگری غیررســمی، جدید و به میــزان زیادی فارغ از 
هر ملاحظــه و همچنان در حال شــکل گیری. بهترین 
سناریو آن اســت که این دو جهان درهم تنیده باشند تا 
قواعــد پنهان اجتماع که زندگــی را تنظیم می کند و بر 
فردگرایی افراطی لگام می زند، کار خود را انجام دهند؛ 
قواعدی که رسمی نیســتند و عموما نانوشته اند، اما با 
تشکیل اجتماع، کار خود را در تنظیم روابط و مهارزدن 
بر کنشــگران آغاز می کنند. در هر حال، مسئله مهمی 
که باید برای آن پاســخی یافت، ظرفیت سیاســت های 
فرهنگی برای درک و هضم تغییرات بنیادین اجتماعی 
اســت که در جامعه روی داده اســت. هر چه شــکاف 
میان آن دو زیســت جهان اشاره شده بیشتر شود، زمینه 
برای ظهور انواع تتلوها و امواج تتلیسم منفعت طلب، 

مساعدتر می شود.

تتلو و مسئله دو  زیست جهان موازي
 حسین ایمانى جاجرمى

 جامعه شناس

مرور جهانی تازه

اگر حالا کــه عمــر دائم الهجرت بودنم بخش 
مهمی از طــول حیات زندگی ام را تشــکیل داده، 
بپرســی دلیل ســفرت چه بود و دنبال چه چنینی، 
پاســخی متفاوت از روزهای شروع هجرت خواهم 
گفــت. زیرا دلیل شــروع انگار بهانه بــود تا چنین 
هجرتی را بــرای زندگی ام طی کنم. بیجا نیســت 
مضمــون آن جملــه آدرنو کــه وقتی یــک بار از 
خانــه ات هجرت کنــی، حتی اگر باز بــه آن خانه 
بیایــی، کمــاکان مهاجــری زیرا هجرت مســتتر و 

پیوسته خواهد ماند.
چرا روی ایــن زمین قراری نیســت؟ اگر دنبال 
آرامش و قراری، اینجا جای قرار نیســت. ذات این 
دنیا چنین اســت که قرارش سراب و به دنبال قرار 
بودنش دچار شــدن به سراب دارد و خود را به آن 
راه زدن. پس در این بی قراری، چگونه باید قرار پیدا 
کرد مگر با بی قرارشدن؟ آن  زمان که این بی قراری 
را فهمیدی، بمان، نگاهش کن و نترس. به خویش 
رجــوع کــن زیــرا او راه را می داند و بــرای چنین 
وضعــی آماده اســت. از خود بگــذر و به خویشِ 
تذکردهنده ات گوش بده. هراس نکن، اینجا چیزی 
قرار ندارد و به دنبال در بی قراری باید بگردی. این 
اســت دنیا با همه زیبایی هــا و جلوه هایش. وقتی 
بی قــرار شــدی می توانــی این جلوه هــای مقطع 
قرارهای در بی قراری را تماشا کنی. آن زمان است 
که قــرار می گیری. قــراری که مســیر بی قراری را 

برایت هویدا می کند.
حــالا در هجرت هــای مــدام، دنبــال همیــن 
قرارهایم. وقتی با واقعیت بی قراری این دنیا آشــنا 
شــدم، برای اینکــه در ذهن خود تن بــه قرارهای 
کاذبش ندهم، طریقی بی قرارتر ساختم. ساختم؟ 
نمی دانم من ساختم یا همان قرار در بی قراری ها، 

اما طی کرده و می کنم.
برای همین در ســفرنامه گفتنم، گویی شخص 
ســوم قصه ام و راوی. خاطره نویسی نمی کنم، یک 
راوی  با آگاهی از مســیر طی شده ام. حالا یک راوی 
هستم که اطلاعات اضافه را به آن پیوست می کنم 
و حاشیه نویسی هایی که حال درونم را از مرور این 

مسیر طی شده تا حال، روایت می کند.
وگرنه قصــه خاطره ها که متکثر اســت و چه 
جذابیتی باید داشته باشــد؟ از خودم این سؤال را 
در هنگام نوشتنشــان زیاد می پرسم. شاید اما دیگر 
به آن فکر نکنم زیرا خود این روایات، برایم بیشــتر 
کشف  و  شهود شده و به همین دلیل نیز آن بخش 
را روایــت می کنم. برای هر خواننــده این خطوط 
قصه ســفر جــذاب نخواهد بود مگــر روایت این 
بخش که قابل خواندنش می کند. برای همین هم 
خرده روایت هایم منقطع اســت و یک مسیر ثابت 
را طی نمی کند. از این کشــور به آن کشــور می پرد 
و گریــز می زند به خاطرات. مــن نیز در این روایات 
مخاطبم. شــنونده مرور دوباره مســیری از صفر تا 
امروزم و مکتشف درخشــش های تازه در گذشته. 
مسیری که برای نوشتارشان رخ می دهد نیز عجیب 
اســت. باید جهان این روایت را تماشــا کنم. آنچه 
در  حال رخ دادن اســت، در سرم هنگام مرور مسیر 
نیز خود بخشی از روایات این سفرنامه خواهد بود 
اما شــاید کمی بعدتر که خویش را در میانش پیدا 

کرده باشم.
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